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پيش‌گفتار

كتاب حاضر نوشتة‌آقاي مرتضي عبدالوهابي است كه افكار ابن تيميه را در قالب داستان بلند نقد نموده
است.
«ابوالعباس» احمد بن عبدالحليم معروف
به ابن تيميه، از علماي حنبلي است كه در 728ه‍ . ق درگذشت. وي چون عقايد و آرايي برخلاف معتقدات عموم فرقه‌هاي اسلامي اظهار مي‌داشت؛ پيوسته مورد مخالفت علما قرار مي‌گرفت. به عقيدة محققين همين عقايد ابن تيميه بعدها اساس اعتقادات وهابيان گرديد.
وقتي ابن تيميه عقايد خود را آشكار ساخت و در اين زمينه كتاب‌هايي منتشر نمود؛ از طرف علماي اسلام اعم از شيعه و سنّي مورد مخالفت قرار گرفت. غائلة ابن تيميه با مرگ او در سال 728 ه‍ . ق در زندان
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 شام فروكش كرد. اگرچه شاگرد معروف او «ابن قيم» به ترويج افكار استاد خود پرداخت ولي ديگر اثري
از افكار و آراي او باقي نماند. تا آن گاه كه «محمد بن عبدالوهاب» تحت تأثير افكار ابن تيميه قرار گرفت
و آل سعود براي تحكيم پايه‌هاي امارت خود
به حمايت از او برخاستند و به دنبال تعصب‌هاي خشك و متأسفانه به نام توحيد، سيل خون تحت
عنوان جهاد با كافران و مشركان به راه افتاد و هزاران مرد و زن و كودك مسلمان قرباني آن شدند. فتنه‌اي كه تا به امروز اثرات معذّب آن دامنگير جوامع اسلامي است.
با توجه به تبليغات گسترده و هجمه‌هاي فكري كه به خصوص در سال‌هاي اخير از جانب سلفي‌ها و فرقة وهابيت جهت ضربه زدن به مباني تشيع و ايجاد شك و شبهه در بين جوانان ميهن اسلامي ـ ايران ـ و مهد
تشيع صورت گرفته؛ مركز تحقيقات حج وابسته
به بعثة مقام معظم رهبري بر خود فرض مي‌داند
ضمن استفاده از قالب‌هاي ادبي از جمله داستان به رد شبهات و نقد افكار مخالفان تشيع و اهل بيت( علیهم السلام ) بپردازد.
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 داستان «چوپان، گنج، خدا» كه در همين راستا به نگارش درآمده، به محضر تمامي ره‌پويان حق و حقيقت تقديم مي‌‌گردد.
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چوپان

صبح زود پيش از طلوع آفتاب گلة ارباب را به دامنة کوه اتنا برد، گوسفندان در سبزه‌زار مشغول چرا شدند. روي تخته سنگي نشست، اطرافش پر از گل‌هاي زرد بود؛ انبوه درختان بادام غرق در شکوفه بودند. بهار با تمام زيبايي‌هايش از راه رسيده بود؛ ني‌لبکش را درآورد. هنگام ظهر سفرة کوچکش را باز کرد، بوي نان تازه در فضا پيچيد، کنار نان‌ها ظرفي پر از زيتون بود؛ ناهارش را خورد. روي تخته سنگي ايستاد، بندر تائورمينا با خانه‌هاي سنگي کوچک و کوچه‌هاي پيچ در پيچ از دور پيدا بود. نزديک غروب گله را جمع کرد، بايد زودتر برمي‌‌گشت. بين راه پيرمرد را ديد که بيرون کلبه ايستاده بود، خورشيد پشت کوه‌هاي اپنين پنهان شد. وقتي به دهکده رسيد زن‌ها و دخترها بزها را گوشة پرچين جمع کردند و مشغول دوشيدن شير شدند، به طرف آن‌ها رفت، ظرفي پر از شير گرفت و دور شد. بين راه ايستاد و پشت سرش را نگاه کرد، بايد مطمئن مي‌شد کسي او
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 را نمي‌بيند؛ خودش را به کلبة سنگي رساند، لحظه‌اي بعد در باز شد و قامت تکيده و صورت پر چين و چروک پيرمرد در آستانة آن ظاهر شد.
ـ تويي ادواردو! بيا تو!
ـ براتون شير آوردم.
ادواردو وارد کلبه شد، ظرف را روي‌ ميز گذاشت. نگاهش به ديوار افتاد. کنار پنجره زره و کلاه‌خود و شمشيري زنگ زده آويزان بود.
ـ بابا لئو!
ـ چيه پسرم؟
ـ اينا مال شماست؟
پيرمرد نگاهي به وسايل جنگي انداخت. آهي حسرت بار کشيد و گفت:
ـ مال من بود! اين لئوي پير و زوار دررفته که مي‌‌بيني يه روزي شهسوار صليبي معبد سليمان بود.
ـ شما يه شواليه بوديد؟
ـ بودم. اما حالا چي؟
پيرمرد ظرف را برداشت و شير را سر کشيد. چند بار سرفه کرد. ادواردو طاقت نياورد.
ـ بابا لئو؟
ـ بله!
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 ـ بازم بگيد. چقدر کم حرفيد!
ـ از چي بگم پسرم؟
ـ از شرق بگيد. من عاشق سفرم! مردم مي‌گن شما اهل همين جايي. درسته؟
ـ آره، وقتي به سن و سال تو بودم؛ به شرق رفتم. صليبي‌ها در حال شکست خوردن بودن؛ مسلمونا اورشليمو پس گرفته بودن؛ دژهاي ما رو يکي بعد از ديگري تصرف کردن؛ فقط شهرهاي بندري در دست مسيحي‌ها باقي مونده بود. به عکّا رفتيم، اما عکّا هم سقوط کرد؛ بعدش نوبت صور و صيدا و بيروت بود. آخرين سنگر ما دژ جزيرة رودا نزديک بندر بانياس بود. اون جا رو هم از دست داديم. به قبرس عقب نشيني کرديم. از قبرس برگشتم ايتاليا. حالا هم اين جا هستم. تنهاي تنها. نه زني، نه فرزندي، نه فاميلي!
اشک در چشمان پيرمرد حلقه زد. ادواردو از پنجره بيرون را نگاه کرد. هوا تاريک شده بود. ظرف خالي شير را برداشت.
ـ بايد برم، دير وقته!
پيرمرد گفت:
ـ پسرم يه روزي محبت‌هاي تو رو جبران مي‌کنم. طوري که باورت نشه. من تو رو ثروتمند مي‌کنم. ثروتمندترين مرد جزيره سيسيل. مطمئن باش!
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 گنج

شب از نيمه گذشته بود. ادواردو در رختخواب جابه جا شد. خوابش نمي‌برد. ساية سياه تنهايي را پشت پنجرة اتاق حس مي‌کرد. تنهايي طاقت فرسايي که بعد از مرگ مادر به سراغش آماده بود. هيچ قوم و خويشي در دهکدة زعفرانيه نداشت. مادرش اهل تونس بود. پدر او را از تجار برده در بندر مسينا خريد و به عقد خود در آورد. بعد هم به تائورمينا آمد وبه کار بازرگاني مشغول شد. ادواردو در تائورمينا به دنيا آمد. آن‌ها زندگي شيريني داشتند. اما پدر ورشکست شد. دل به دريا زد و راهي ناپل شد. رفت و ديگر برنگشت. مادر خسته از انتظاري بي‌حاصل دست پسرش را گرفت و خدمتکار خانة ارباب ماتئو شد. همان جا هم از دنيا رفت. سپيدة صبح نزديک بود. صداي زوزة سگي از دور به گوش مي‌‌رسيد. صدا غيرعادي بود. انگار حيوان بيچاره را شکنجه مي‌‌کردند. از کلبه بيرون آمد. مرغ و خروس‌ها سروصدا مي‌کردند. به سمت
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حصار رفت. گوسفندها ناآرام بودند. به هم تنه مي‌زدند. مي‌خواستند از پرچين حصار بيرون بپرند. ناگهان صداي غرشي هولناک از جانب اتنا بلند شد. به کوه چشم دوخت، ستوني از آتش از قله تا ابرها فوران کرد، همه چيز خيلي سريع اتفاق افتاد. زمين زير پايش به لرزه درآمد. اگر چه مدت آن کوتاه بود، اما همين لحظات کوتاه و گذرا کافي بود تا سقف خانه‌ها فرو بريزد و ديوارها خراب شوند. زلزله خيلي زود تمام شد، اما آتشفشان همچنان ادامه داشت. عدّه‌اي از مردم موقع زلزله از خانه‌ها بيرون دويده بودند. بعضي هم زير آوار مانده بودند. آفتاب طلوع کرد. نگاهش به قلة اتنا افتاد، رودي از موادّ گداخته از دهانة آن جاري شده بود. رودي آتشين و سرخ رنگ که آرام آرام به سمت دهکده در حرکت بود. مردم زخمي‌‌ها را از لاي آوارها بيرون کشيدند. کشيش ناقوس کليسا را به صدا درآورد. لورنزو پيشکار ارباب در ميدان‌گاه آبادي ايستاد و فرياد زد:
ـ عجله کنيد! بايد حرکت کنيم. زخمي‌‌ها رو داخل گاري بذاريد.
بوي گوگرد فضا را پر کرده بود، رود آتش در حال نزديک شدن بود، سرراهش همه چيز را ويران
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 مي‌‌کرد. حصار خراب شده بود و گوسفندها پراکنده شده بودند. لورنزو به ادواردو نزديک شد.
ـ مي‌توني گوسفندها رو جمع و جور کني؟
ـ سعي خودمو مي‌کنم.
ـ ببرشون پايين. از جادة ساحلي برو سمت بندر. البته فکر کنم اون جا هم زلزله شده باشه. هرچي باشه پايين دست امن تره. فهميدي؟
ـ بله.
داشت گوسفندها رو جمع و جور مي‌‌کرد که به ياد بابالئو افتاد. به سمت کلبة سنگي دويد. سقف کلبه خراب شده بود. درختان زيتون و بادام آتش گرفته بودند. سنگ‌ها را کنار زد و پيرمرد را بيرون کشيد.
ـ حالت خوبه بابالئو؟
ـ چي شده؟ چرا سقف خونة من خراب شده؟
ـ زلزله شده، کوه آتشفشان کرده، بايد از اين جا بريم. من شما رو مي‌برم! ادواردو پيرمرد را کول کرد. وقتي به ميدان‌گاه آبادي رسيد گوسفندها را جمع کرد و به سمت تائورمينا رفت. مردم دهکده کنار جاده نزديک چشمة آب توقف کرده بودند. پيرمرد را روي زمين خواباند. لورنزو به طرفش آمد و با تعجّب گفت:
ـ اينو چرا همراه خودت آوردي؟
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 ـ حالش خوب نيست.
ـ من گوسفندا رو مي‌برم خونة ارباب، بيا اون‌جا.
ادواردو با دستمال خون را از صورت پيرمرد پاک کرد. بابالئو ناله کنان گفت:
ـ ادواردو
ـ بله
ـ يادته بهت گفتم تو رو ثروتمند مي‌کنم، ثروتمندترين مرد جزيرة سيسيل!
ـ آره يادمه!
ـ من يه گنج بزرگ در جزيرة رودا مخفي کردم، بايد بري اون جا.
ـ گنج؟
ـ آره. از مسينا با کشتي برو قبرس. بعدش خيلي راحت مي‌توني بري بندر بانياس، جزيرة رودا نزديک بانياسه. من و دوستم صدها سکة طلا رو داخل يه خمرة سفالي گذاشتيم و مقابل دروازة اصلي دژ زير يه درخت کهنسال مخفي کرديم. نزديک درخت يه چاه آبه. فهميدي؟
ـ بله
ـ مواظب مسلمونا باش!
ـ دوستت چي شد؟
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ـ ما غافلگير شديم. رفته بوديم قبرس آذوقه بياريم. مسلمونا دژو گرفتن. دوستم در قبرس به حال مرگ افتاد. بهش مي‌‌گفتيم شوالية يک دست. دست چپشو توي جنگ از دست داده بود. اما با دست راستش به خوبي مي‌جنگيد. مطمئنم اون مرده. حالش به قدري بد بود که نتونست با من به ايتاليا برگرده. حالا برو، خدا به همرات.
ـ اما...
ـ اما نداره. اين جا جووني تو ضايع مي‌‌کني، برو!
از تپه‌هاي مشرف به بندر مسينا پايين آمد. بندر به داسي بزرگ مي‌‌مانست، انبوه درختان کاج و سرو را پشت سر گذاشت. سال نو آغاز شده بود، اما زلزله بي‌خبر آمده بود و شادي مردم را خراب کرده بود. مسينا هم از عوارض زلزلة سهمگين روزهاي قبل در امان نمانده بود. خانه‌هاي زيادي خراب شده بودند. مردم آوارها را پس زده و راه‌ها را باز کرده بودند. شهر دوباره پرجنب و جوش شده بود. به ساحل رفت. زورق‌هاي کوچک و بزرگ ماهيگيري عازم دريا بودند. ماهيگيران با صورت‌هاي آفتاب سوخته و بدن‌هاي کشيده تورها را آمادة صيد کرده بودند. به آب‌هاي نه چندان آرام تنگه چشم دوخت. از کشتي
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 بادباني خبري نبود. به سمت مهمان خانة نزديک ساحل رفت. زلزله آسيبي به آن نرسانده بود. مرد مهمان خانه‌دار پيش آمد و دست ادواردو را گرفت.
ـ خوش اومدي ارباب جوون، خوش اومدي!
ادواردو با خود انديشيد:
ـ من به چيزي که شباهت ندارم يه ارباب جوونه.
امّا کلام مهمان خانه‌دار حالتي خوشايند در او ايجاد کرد. آرام گفت:
ـ يه اتاق مي‌خواستم.
ـ براي چند روز؟
ـ نمي‌دونم تا وقتي که بتونم با يه کشتي برم قبرس.
ـ چند روز ديگه تجار جنوا مي‌آن، مي‌‌توني با اونا بري.
مرد به ميز و صندلي کنار سالن اشاره کرد.
ـ بفرما بشين، چيزي خوردي؟
ـ نه
مرد به سمت پنجره‌اي رفت که به سالن مهمان‌خانه باز مي‌شد.
ـ بئاتريس مهمون داريم؛ آشپزخونه در چه حاله؟
صداي زمخت زني از آن سوي پنجره به گوش رسيد.
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 ـ تخم غاز! درست کنم؟
ـ درست کن! فقط عجله کن.
مرد کنار ادواردو نشست.
ـ ارباب جوون اصلاً نگران نباش. من خودم تو رو راهي مي‌‌کنم. فقط يه هفته‌اي معطّلي داره.
ادواردو بعد از ظهر به ساحل رفت. روي يک صخره نشست. مردان ماهيگير به ساحل برگشتند. صيد روزانه را داخل سبدهاي بزرگ ريختند. به اين مناظر زيبا چشم دوخته بود که حضور غريبه‌اي را نزديک خود حس کرد. سرش را برگرداند، پيرمردي لاغراندام با لباس‌هاي مندرس کنارش نشست و به دريا اشاره کرد.
ـ من روزگاري ناخداي يه کشتي بادباني بزرگ بودم، باورت مي‌شه؟ به اين حال و روزم نگاه نکن؛ همه جا مي‌رفتم، مديترانه، درياي سرخ، زنگبار، هند.
ـ قبرس چي؟
ـ قبرس که همين بيخ گوش ماست؛ اون جا هم رفتم. چرا در مورد جزيرة قبرس سوال کردي؟ مگه تا حالا سفر دريا نرفتي؟
ـ نه!
پيرمرد از جا بلند شد و به تنگة مسينا اشاره کرد.
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 ـ پس خيلي مواظب باش، اين تنگه گرداب‌هاي خطرناک داره؛ همين طور دو تا غول وحشتناک، به غول اول مي‌‌گن سيلاّ! اون طرف تنگه سمت کالا بريا داخل يه غار به کمين نشسته! دو تا پا داره. پاهاشو تو آب فرو کرده. چشم به راه دريانوردا و مسافراي لذيذ و خوشمزه‌س. اما غولي که اين طرفه يعني کاريبديس، زياد خطرناک نيست، فقط غذاي مايع مي‌‌خوره. مي‌‌گن روزي سه نوبت آب تنگة مسينا رو مي‌بلعه و قي مي‌‌کنه! پيرمرد همان طور که دور مي‌شد گفت:
ـ شوخي کردم جوون، نترس اينايي که گفتم افسانه بود، يه افسانة قديمي‌. غول و ديو مال قصه‌هاس، موجودات افسانه‌اي ترس ندارن. اما يه چيزه که تا عمر داري بايد ازش بترسي يه سر داره دو تا گوش! اسمش آدمه! ازش حذر کن.
روزها به سرعت سپري مي‌شد. ادواردو هر روز به ساحل مي‌‌رفت. روز هفتم بادبان‌هاي سفيد رنگ کشتي بزرگي از دور پديدار شد.
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 دهکده

کشتي بزرگ تنگة مسينا را پشت سر گذاشت. ادواردو در عرشه ايستاده بود و بندر را نگاه مي‌کرد که به تدريج کوچک و کوچک‌تر مي‌شد. مقابلش درياي بي‌انتها بود. سفر دريايي چند هفته طول کشيد. سرانجام کشتي به جزيرة قبرس رسيد، ادواردو خودش را به ساحل رساند، بايد سرپناهي پيدا مي‌‌کرد. نگاهش به يک قايق بزرگ افتاد، جواني قوي هيکل با عضلات ورزيده سعي مي‌کرد آن را به خشکي بکشاند، نزديک رفت و به او کمک کرد، جوان که هم سن و سال خودش بود گفت:
ـ به قيافه‌ات نمي‌‌خورد اهل قبرس باشي.
ـ ايتاليايي هستم.
جوان ماهيگير به سمت دهکدة ساحلي رفت، اما نيمة راه برگشت و ادواردو را نگاه کرد.
ـ ببينم تو جايي براي خواب داري؟
ـ نه.
ـ پس بيا بريم، معطّل نکن.
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 ـ مزاحم نمي‌شم!
ـ چه مزاحمتي؟
آن‌ها به سمت دهکده رفتند و وارد خانة کوچکي شدند، جوان گفت:
ـ من يانيس هستم، اسم تو چيه؟
ـ ادواردو
ـ اين جا خونة خودته راحت باش.
يانيس خيلي زود شام را حاضر کرد و گفت:
ـ بريم روي پشت بوم، اتاق گرمه.
بالاي پشت بام خنک بود، شام را که خوردند، ادواردو گفت:
ـ مي‌تونم يه سؤال بپرسم؟
ـ بپرس.
ـ تو بندر بانياس رفتي؟
ـ خيلي زياد.
ـ مي‌‌ري ماهيگيري؟
يانيس با صداي بلند خنديد و گفت؟
ـ مگه نگفتي يه سؤال اين که شد دوتا!
ادواردو سکوت کرد، يانيس ادامه داد.
ـ ناراحت نشو، شوخي کردم، معلومه که رفتم، لاذقيه هم رفتم، بندرهاي شام قبلاً دست صليبي‌ها بود،
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 اما مسلمونا بيرونشون کردن، يه عده شون توي جزيرة رودا بودن.
ادواردو از جا نيم خيز شد.
ـ جزيرة رودا؟
يانيس با تعجّب گفت:
ـ چيه! هول برت داشت، درست شنيدي جزيرة رودا، البته از اون جا هم بيرونشون کردن. راستي ببينم من به سؤال دوم تو جواب دادم؟
ـ نه!
ـ سؤالت چي بود؟
ـ‌ گفتم مي‌‌ري بانياس ماهيگيري؟
ـ اگه بخوام ماهي بگيرم سواحل قبرس پره. يه چيزي از اون طرفا مي‌‌آرم که مثل طلا باارزشه. زن‌هاي قبرس براش سر و دست مي‌شکنن. مي‌دوني چي مي‌‌آرم؟
ـ نه
ـ پارچه‌هاي ابريشمي‌.
ـ بازم اون جا مي‌ري؟
ـ هفتة ديگه مي‌رم.
ـ منم با خودت ببر.
ـ دنبال چي هستي؟
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 ـ مي‌‌خوام برم جزيرة رودا، دنبال پدرم هستم!
ـ پدرت گم شده؟
ـ‌ نمي‌‌دونم، شايداسير شده باشه.
ـ خطرناکه!
ـ‌ اجازه بده همرات بيام.
ـ بايد فکر کنم.
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داخل دژ

صبح با صداي يانيس از خواب بيدار شد.
ـ ادواردو! ادواردو! بلند شو.
ـ چي شده، رسيديم؟
ـ آره. تقريباً.
ـ ادواردو نشست، به ديوارة قايق تکيه داد، جزيره را نگاه کرد و گفت:
ـ خودشه؟
ـ آره، خود خودشه!
ـ خب برو ساحل من پياده بشم.
يانيس گفت:
ـ نه من پشيمون شدم، تا همين جا هم که اومدم زياده، جريان آب آرومه چند دقيقه شنا کني مي‌‌رسي ساحل، ولي مواظب سربازها باش! اگه دستگيرت کنن کارت تمومه!
ادواردو با حرکتي سريع داخل آب پريد. وقتي به ساحل رسيد، از يانيس و قايق بادباني‌اش خبري نبود. در شکاف صخره‌ها پنهان شد، بايد منتظر مي‌‌ماند. شب
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هنگام به ديوار دژ نزديک شد، مهتاب همه جا را روشن کرده بود. بايد از ديوار بالا مي‌‌رفت، سربازها مشغول نگهباني بودند، سرانجام محل مناسبي پيدا کرد که با برج‌هاي نگهباني فاصله داشت. مي‌‌توانست با عبور از صخره‌ها و شکاف‌هاي ديوار خودش را به داخل دژ برساند، همين کار را هم کرد، نيمه شب به داخل دژ رفت. به ياد حرف‌هاي بابالئو افتاد، بايد دروازة بزرگ را پيدا مي‌کرد. آهسته و بي‌صدا قدم برمي‌‌داشت، انتظارش به طول نينجاميد، به دروازه رسيد، پيرمرد راست گفته بود، درخت کهنسالي آن جا بود، زير درخت چاله‌اي بزرگ بود، اطراف آن تکه‌هاي شکستة خمره‌اي بزرگ ديده مي‌‌شد. چاله را نگاه کرد، هيچ چيز نبود. کسي قبلاًً به سراغ گنج آمده بود. اما چه کسي پيش دستي کرده بود؟ در اين موقع صداي فريادي شنيد.
ـ کي اونجاس جواب بده؟
برگشت، نگهباني مشعل به دست در حال نزديک شدن بود، ادواردو فرار کرد.
نگهبان بقيه را خبر کرد.
ـ دشمن! عجله کنيد! داره فرار مي‌کنه، يه جاسوس!
با تمام توان مي‌‌دويد. بايد خودش را به ساحل
	
	[bookmark: 29] 29 
	




[bookmark: 29] 29 
 مي‌‌رساند. چند سرباز او را تعقيب کردند، از ديوار دژ پايين پريد، روي زمين شني فرود آمد، پاي راستش پيچ خورد، بلند شد، لنگ لنگان به سوي ساحل دويد. دروازه باز شد و چند نگهبان مشعل به دست از آن به بيرون دويدند، آن‌ها ادواردو را تعقيب کردند. به ساحل رسيد، اطرافش را نگاه کرد، تخته پاره‌اي بزرگ برداشت، آن را به آب اندخت. سربازها لحظه به لحظه نزديک تر مي‌شدند به تخته پاره چسبيد، از ساحل دور شد، سربازها برگشتند. ساعت‌ها گذشت، پاهايش در آب غوطه‌ور بود، اختيارش را به دست امواج سپرد. دست و پايش بي‌حس شده بود، دلش مي‌‌خواست تخته پاره را رها کند. اگر اين کار را مي‌‌کرد مرگش حتمي‌ بود، بايد مقاومت مي‌‌کرد. اگر شانس ياري‌اش مي‌‌کرد، به خشکي مي‌‌رسيد. با روشن شدن هوا خسته و بي‌رمق اطراف را نگاه کرد. ديگر اميدي به زنده ماندن نداشت، مرگش حتمي‌ بود. آرام آرام از تخته پاره جدا شد. پلک‌هايش سنگين شد و روي هم افتاد.
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 لاذقيه

چشم باز کرد، روي ماسه‌هاي ساحل بود. جوان غريبه‌اي را بالاي سر خود ديد. جوان صورتي آفتاب سوخته داشت، لباس عربي پوشيده بود.
ـ اين جا کجاست؟ تو کي هستي؟
ـ بندر لاذقيه، اسم من محمّده، مراکشي هستم،‌ دارم مي‌‌رم حجاز، به قيافه‌ات نمي‌‌خوره عرب باشي!
ادواردو چيزي نگفت، جوان گفت:
ـ اگه با سؤالم ناراحتت کردم معذرت مي‌‌خوام، از روي کنجکاوي پرسيدم.
ادواردو دستش را به طرف جوان دراز کرد و گفت:
ـ به جاي سؤال کردن کمکم کن!
ادواردو با کمک محمّد برخاست. ساعتي بعد آن دو در شهر لاذقيه بودند. ادواردو نااميد و خسته بود. نمي‌‌خواست به زادگاهش برگردد. چشم در چشم محمّد دوخت.
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 ـ همسفر نمي‌خواي؟
ـ البته که مي‌خوام! همسفر خوب نعمتيه! اما به شرطي که خودتو معرّفي کني!
ـ ادواردو! اهل سيسيل ايتاليا.
ـ زبون عربي رو از کجا ياد گرفتي؟
ـ مادرم اهل تونس بود، من دو رگه هستم.
ـ مسلمون که نيستي؟
ـ نه.
محمّد به کوه‌هاي دوردست شرق بندر اشاره کرد،
ـ دارم مي‌رم دمشق، آماده‌اي؟
ـ آره.
ـ پشت اون کوه‌ها شهر بعلبکه، از اون جا تا دمشق يه روز راهه؛ خيلي خوب راه بيفت.

	
	[bookmark: 33] 33 
	




[bookmark: 33] 33 

 بعلبک

بعلبک پر از باغ‌هاي گيلاس بود. صنعت گران در بازار مشغول ساخت و فروش ظروف چوبي بودند. ظرف‌ها را روي سکوهاي جلوي مغازه‌ها گذاشته بودند. گروهي بافنده در حال پارچه بافي بودند. محمّد به ادواردو گفت:
ـ مي‌دوني چرا از خوردن و آشاميدن خبري نيست؟
ـ نه!
ـ ماه رمضانه. ما مسلمونا تو اين ماه روزه مي‌‌گيريم. امروز چهارشنبه هشتم رمضانه، شب در بعلبک مي‌‌مونيم، فردا حرکت مي‌‌کنيم.
 آن‌ها به مکاني رفتند که در گوشة مسجد جامع شهر براي اقامت مسافران ساخته بودند. شب را آن‌جا ماندند، صبح زود همراه تاجراني که لبنيات بعلبک را به دمشق مي‌بردند، راهي شدند.
کاروان شب هنگام در شهر کوچک زيداني توقّف کرد. ادواردو در بستر جا به جا شد. خوابش نمي‌برد،
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 تمام بدنش درد مي‌کرد. صبح زود نتوانست از جا بلند شود، محمّد بالاي سرش نشست.
ـ چي شده؟ حالت خوب نيست؟
ـ نه
ـ مي‌‌توني حرکت کني؟
ادواردو به زحمت از جا برخاست، اما نتوانست قدم بردارد. او را بر چهارپايي سوار کردند، دو طرف خورجين خمره‌هاي ماست و دوغ بود. ادواردو روبرو را نگاه کرد، چشم‌هايش سياهي رفت، تب و لرز داشت. در طول سفر دور درازش اين اولين‌بار بود که مريض مي‌‌شد، آن هم به اين شدّت و سختي. صداي محمّد را شنيد؛
ـ دوست من نگاه کن، به دروازة دمشق رسيديم.
نگاه کرد، باغ‌ها و برج و باروها، شهر را درميان گرفته بودند. لحظاتي بعد سر و گردنش خم شد، ديگر چيزي نفهميد، وقتي به هوش آمد در اتاق بزرگي بود. با ديدن محمّد گفت:
ـ من کجا هستم؟
ـ مدرسة مالکيان دمشق. نگران نباش، حالت خوب مي‌‌شه، بايد برم برات حکيم‌ بيارم.
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 خدا

تنش داغ شده بود، نگاهش به سقف بود، تصاوير مبهم و درهمي‌ مي‌‌ديد، توانش را از دست داده بود. نمي‌دانست چند ساعت را با آن حال گذرانده خوابش نمي‌برد. محمّد بازگشت، پيرمردي همراهش بود. نبضش را گرفت، دست روي پيشاني‌اش گذاشت و با دقّت به چشم‌هايش نگاه کرد.
بعد دستي روي شکم و پاهاي ادواردو کشيد و گفت:
ـ ‌بايد چند روزي استراحت کنه، روزي دو نوبت پاشويه‌اش کنيد. اگه با من بياييد خودم داروهاشو در عطاري آماده مي‌کنم، ديگه نيازي نيست به صيدليه(1) بريد.
محمّد همراه حکيم از اتاق بيرون رفت. ساعتي بعد با دارو برگشت. براي ادواردو جوشانده درست کرد، او را پاشويه کرد، دستمال مرطوبي روي پيشاني‌اش گذاشت، ظهر برايش غذاي گرم و مقوي آورد.

1. داروخانه
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 ادواردو گفت:
ـ خودت نمي‌خوري؟
ـ من روزه هستم. تا آخر رمضان در دمشق مي‌‌مونم. اول ماه بعد با يه قافله به سمت حجاز مي‌‌رم. اگه توهم بخواي مي‌‌توني همرام بيايي، به شرطي که تا اون موقع خوب بشي.
ادواردو آش را خورد و دراز کشيد، محمّد برخاست.
ـ من دارم مي‌‌رم مسجد جامع دمشق براي نماز ظهر، تو هم استراحت کن.
ـ محمّد!
ـ بله
ـ حکيم!
ـ حکيم چي؟
ـ چقدر پول گرفت؟
ـ پول نگرفت، خدا امثال اونو زياد کنه!
محمّد رفت، جوشانده و آش و پاشويه کار خودش را کرد. ادواردو پس از مدّت‌ها به خوابي عميق فرو رفت. صبح روز جمعه بود، ديگرتب نداشت. از رختخواب بيرون آمد، به حياط مدرسه رفت و کنار حوض نشست، دست و رويش را شست.
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محمّد آمد. با ديدن ادواردو خوشحال شد.
ـ حالت چطوره؟
ـ بهترم
ـ خدا رو شکر، فکر نمي‌‌کردم به اين زودي خوب بشي.
ـ محمّد؟
ـ بله
ـ دلم مي‌خواد دمشق رو ببينم.
ـ من‌ظهر مي‌‌رم نماز جمعه، تو هم بيا شهر رو بگرد.
هنوز کمي‌ سرگيجه داشت، به اتاق برگشت، دراز کشيد. نزديک ظهر همراه محمّد راهي مسجد جامع شد. دمشق شهري بزرگ و پرجنب و جوش بود. آب در ميان کوچه‌هاي سنگفرش جريان داشت. درختان سايه‌هايشان را در امتداد جوي‌هاي آب پهن کرده بودند. ادواردو با ديدن مسجد جامع دمشق شگفت زده شد. تا به حال مسجدي به اين بزرگي و عظمت نديده بود. محمّد گفت:
ـ اين جا قبلاً کليسا بوده، به درخواست وليد بن عبدالملک، امپراطور روم شرقي دوازده هزارصنعتگر به دمشق فرستاد تا مسجد رو بنا کنن.
محمّد هنگام ورود به مسجد به سمت حوضخانه
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 رفت. ادواردوکارهاي او را زير نظر گرفت.
از ابتداي آشنايي با او در بندر لاذقيه متوجه شد در به جا‌ي آوردن نمازهاي پنج‌گانه در اوقات مخصوص دقت عجيبي دارد. محمّد وضو گرفت، آن‌ها وارد مسجد شدند، مردي بالاي منبر مشغول سخنراني بود. جمعيت زيادي دور منبر بودند، به ستوني تکيه دادند و نشستند. محمّد به واعظ اشاره کرد و گفت:
ـ اين مرد ابن تيميه است، يکي از فقهاي معروف دمشق، حنبليه.
ـ حنبلي؟
ـ بله، يکي از مذاهب چهارگانة اسلام، من خودم مالکي هستم، دو مذهب ديگه حنفي و شافعيه.
ابن تيميه مشغول سخنراني بود. همه در سکوت به صحبت‌هايش گوش مي‌‌دادند. او دست راستش را بالا برد و خطاب به جمعيت گفت:
ـ همچنان که من از پلة اين منبر فرود مي‌‌آيم، خداوند به آسمان دنيا فرود آمد!
او بعد از گفتن اين حرف برخاست و يک پله از منبر پايين آمد. در همين موقع پيرمردي که نزديک ادواردو نشسته بود، با اعتراض گفت:
ـ اين سخنان چيست که مي‌گويي؟
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نگاه‌ها به سمت او چرخيد، همهمه‌اي ميان جمعيت افتاد. گروهي از آن‌ها بلند شدند و به سمت پيرمرد هجوم بردند. ادواردو خودش را کنار کشيد، مردم بر سر پيرمرد ريختند و او را زير مشت و لگد گرفتند. عده‌اي با کفش بر سر و صورت او مي‌زدند. در همان حال عمامه از سرش افتاد و دستار حريري که در زير آن بود آشکار شد. يک نفر از ميان جمعيت فرياد زد:
ـ نگاه کنيد! ابن الزهرا فقيه مالکي دستار حرير به سر بسته!
شخص ديگري گفت:
ـ بايد اونو ببريم خونة قاضي تا تعزير بشه.
مردم پيرمرد را کشان کشان از مسجد بيرون بردند. ادواردو با ترس و لرز به محمّد گفت:
ـ چرا با اين پيرمرد دعوا مي‌‌کردن؟
محمد به ابن تيميه اشاره کرد.
ـ به خاطر اين مرد! او مورد احترام مردم شامه، عقايد خاصي داره.
ـ بيشتر توضيح بده.
ـ داستانش مفصله، يه روز بالاي منبر حرفي زد که باعث اعتراض فقها شد. قاضي القضات دمشق به قاهره رفت و از او نزد ملک الناصر شکايت کرد. ملک هم
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 دستور داد ابن تيميه را به قاهره بفرستن. فقها و قضات در مجلس ناصر جمع شدن. قاضي القضات از ابن تيميه پرسيد: دربارة اين اتهامات چي ميگي؟ او در پاسخ جز کلمة (لا اله الا الله) چيزي نگفت. قاضي سؤالشو تکرار کرد، پاسخ ابن تيميه همان بود. ناصر اونو به زندان انداخت، چند سال در زندان بود. اون جا کتابي در تفسير قرآن نوشت به اسم 
«بحر‌المحيط» که حدود چهل جلده. بالاخره آزاد شد، اما مثل اين که دوباره داره حرفاي قبلي خودشو تکرار مي‌کنه!
محمّد و ادواردو بعد از نماز جمعه به مدرسة مالکيان برگشتند. بين راه کودکي را ديدند که يک کاسة چيني از دستش افتاده و شکسته بود، کودک گريه مي‌کرد. مردم دور او جمع شده بودند، يکي از ميان جمع گفت:
ـ غصّه نخور، شکسته‌هاي کاسه را جمع کن ببريم پيش رئيس اوقاف ظروف. کودک خرده‌ها را جمع کرد و همراه آن مرد رفت. محمّد به ادواردو گفت:
ـ اينم يکي از کارهاي خيلي خوب اهالي دمشقه. اگه چنين وقفي نبود، امثال اين طفل معصوم به خاطر شکسته شدن يه ظرف کتک مفصلي از ارباباشون مي‌‌خوردن.
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در خانه نور‌الدّين

شب‌هاي آخر ماه رمضان بود. محمّد و ادواردو در مدرسه بودند، در اين موقع مردي در زد، محمّد از حجره بيرون رفت، اما خيلي زود برگشت. ادواردو پرسيد
ـ کي بود؟
ـ يه دوست، حاضر شو، امشب افطار دعوتيم.
ـ کجا؟
ـ منزل نورالدين سخاوي، مدرّس مالکيان دمشق. با او در مسجد اموي آشنا شدم. موقعي که مريض بودي چهار شب منو دعوت کرد، حالا هم قاصد فرستاده. قبول نکردم. اما قاصد اصرار کرد و گفت آقام دستور داده بدون شما برنگردم زودتر آماده شو. نورالدين مهمان نواز و غريب دوسته.
ساعتي بعد آن دو در خانة نورالدين بودند. سفرة افطار پهن شد. محمّد و ادواردو بالاي مجلس نشسته بودند. مهمانان ديگري هم بودند. نورالدين از محمّد پرسيد:
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 ـ سيدي! دوستت را معرّفي نمي‌کني؟
ـ مسيحيه! اهل صيقليه(1). با او در شهر لاذقيه آشنا شدم.
ـ خوش اومدي جوان! خانة ما رو روشن کردي. مهمون حبيب خداست. فرقي نمي‌‌کنه مسلمون باشه يا مسيحي. اين جا رو منزل خودت بدون.
بعد از افطار نورالدين با مهمان‌هايش گرم صحبت شد. سخن به درازا کشيد. در همين موقع ادواردو متوجّه محمّد شد. رنگش پريده بود.
ـ چي شده محمّد؟
ـ نمي‌دونم بدنم داغ شده.
ـ بهتره برگرديم مدرسه!
ـ اگه بريم صاحب خونه ناراحت مي‌شه. فقط زودتر بخوابيم. حس مي‌کنم حالم خوب نيست.
نورالدين پرسيد:
چيزي مي‌‌خواستيد؟
محمّد آرام گفت:
ـ اگه اجازه بديد استراحت کنيم.
ـ بسيار خوب، هرجور راحتيد.

1. سيسيل
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 ساعتي بعد محمّد و ادواردو در اتاقي بزرگ دراز کشيده بودند. ادواردو خسته بود. خيلي زود خوابيد. دمدمه‌هاي صبح با صداي مؤذن مسجد بيدار شد. محمّد ناله مي‌کرد. دست روي پيشاني او گذاشت. داغ داغ بود. محمّد با شنيدن صداي مؤذن خواست از جا بلند شود. اما نتوانست. صبح زود آن‌ها آمادة رفتن شدند. نورالدين حال و روز محمّد را که ديد با ناراحتي گفت:
ـ چي شده؟ حالت خوب نيست؟
ـ چيزي نيست. يه تب مختصره. خوب مي‌شم.
ـ فکر نمي‌‌کنم مختصر باشه. ظاهرت که اين طور نشون نمي‌‌ده.
محمّد به ادواردو اشاره کرد.
ـ بريم.
نورالدين دست محمّد را گرفت.
ـ با اين حال و روز کجا مي‌‌خواي بري؟
محمّد نشست. توان ايستادن نداشت. نورالدين با نگراني گفت:
ـ الآن مي‌فرستم دنبال طبيب.
مي‌خواست يکي از خدمتکارها را صدا کند که ادواردو گفت:
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 ـ جناب شيخ من خودم مي‌‌رم.
ـ جوون تو تازه واردي، با شهر دمشق آشنا نيستي، چطور مي‌‌خواي طبيب بياري؟
ـ يه نفرو مي‌شناسم.
ـ بسيار خوب، برو.
ادواردو محمّد را نگاه کرد.
ـ نشوني حکيم رو بده.
ـ مقابل مسجد اموي عطاري داره.
ادواردو به بازار رفت، مغازه‌هاي مقابل مسجد باز بودند. هرچه گشت، عطاري را پيدا نکرد. به سراغ يکي از مغازه‌دارها رفت.
ـ عطاري حکيم کجاست؟
مغازه‌دار سر تا پاي ادواردو را نگاه کرد و گفت:
ـ خودتو خسته نکن، حکيم نيومده، مغازه ش آن جاست، اما بسته است.
ـ چه طور مي‌تونم پيداش کنم؟
ـ خونة حکيم محلة صالحيه است. نزديک مدرسة ابن عمر.
ـ کدوم طرف برم؟
ـ از اين طرف، محلة صالحيه در دامنة کوه
قاسيونه.
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 ادواردو با سرعت حرکت کرد، هرچه از مرکز شهر دورتر مي‌شد کوچه‌ها بزرگ تر و وسيع‌تر مي‌‌شدند. به محلة صالحيه رسيد، از مقابل بازار رد شد. از رهگذري نشاني مدرسة ابن عمر را گرفت، نزديک مسجد بود. در همين وقت پيرمردي را ديد که از مسجد خارج مي‌شد.
ـ سلام.
ـ عليکم السلام.
ـ پدر، خونة حکيم کجاست؟
ـ همرام بيا، اون همساية ماست، فقط آروم برو، پاهام درد مي‌کنه!
پيرمرد او را به خانة حکيم رساند و رفت. ادواردو در زد. لحظاتي بعد صداي پايي شنيد، صداي دختري جوان از آن سوي در به گوش رسيد.
ـ بفرماييد!
ـ با حکيم کار داشتم.
ـ پدر خونه نيست، رفته بيمارستان صالحيه
ادواردو پرس‌وجوکنان بيمارستان را پيدا
کرد. حياط آن جا پر از درخت بود، حکيم بر بالين بيماري بود، وارد شد و سلام کرد. حکيم با ديدن او گفت:
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 ـ عليکم السلام، غريب آشنا! مثل اين که حالت خوب شده!
ـ به کمک شما احتياج دارم.
ـ چي شده؟ اتفاقي افتاده؟
ـ دوستم مريضه، همون که شما رو به مدرسة مالکيان آورد تا منو معالجه کني.
ـ چه زود داري محبّتاي دوستت رو جبران مي‌‌کني. بسيار خوب بيرون بيمارستان منتظر باش.
ساعتي بعد حکيم آمد. دستي به شانة ادواردو زد و گفت:
ـ بريم!
بين راه حکيم پرسيد:
ـ چند سالته جوون ؟
ـ بيست و سه سال.
ـ از کجا اومدي؟
ـ ايتاليا.
ـ يه ايتاليايي تو دمشق چه کار مي‌‌کنه؟
ـ داستانش مفصّله!
وقتي به مقصد رسيدند، حکيم محمّد را معاينه کرد، نورالدين گفت:
ـ هرچي لازمه بگيد تهيه کنيم.
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 ـ يه نفر با من بياد، بايد داروها رو توي عطاري آماده کنم.
ادواردو گفت:
ـ من با شما مي‌آم.
نورالدين گفت:
ـ تو خسته‌اي، پيش دوستت بمون، من يه نفرو مي‌‌فرستم.
ـ نه، خودم مي‌‌رم.
قفسه‌هاي چوبي پر از داروهاي گياهي بود. حکيم داروها را آماده کرد.
ادواردو آمادة رفتن شد.
ـ پسرم
ـ بله!
ـ نمي‌‌خواي پول داروها رو بدي؟
ادواردو با شرمندگي گفت:
ـ الآن ندارم.
ـ شوخي‌ کردم. ازت پول نمي‌‌گيرم. عوضش بايد به من کمک کني
ـ چه کمکي؟
ـ من فردا صبح به کوه قاسيون مي‌رم. دنبال گياهان دارويي هستم. اگه کاري نداري بيا کمکم کن.
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 ادواردو با خوشحالي گفت:
ـ حتماً.
ـ خونة منو بلدي؟
ـ بله.
ـ بسيار خوب، فردا منتظرت هستم، يادت نره؟
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کوه قاسيون

صبح زود از خواب بيدار شد، به حياط خانة نور‌الدين رفت. آبي به صورت زد و به اتاق برگشت. محمّد بيدار بود. دست روي پيشاني او گذاشت. تبش قطع شده بود. محمّد لبخندي زد و گفت:
ـ مي‌ري خونة حکيم؟
ـ بله. اما...
ـ اما چي؟
ـ نگران حال تو هستم.
ـ حالم بهتره. برو به امان خدا.
ادواردو به محلة صالحيه رفت، خيلي زود خانة حکيم را پيدا کرد، در زد و لحظه‌اي بعد در باز شد.
ـ سلام
ـ سلام پسرم، سحر خيز هستي، کمي‌ صبر کن.
حکيم از خانه بيرون آمد، در همين موقع صدايي به گوش رسيد.
ـ پدر! پدر!
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دختري جوان در آستانة در ايستاده بود، نقاب بر چهره داشت.
ـ پدر غذا يادتان رفت.
حکيم سفرة غذا را از او گرفت.
ـ ممنون دخترم.
بعد به ادواردو اشاره کرد.
ـ بريم، فراموشي از عوارض پيريه!
آن‌ها از محلة صالحيه دور شدند، ساعتي بعد بر فراز کوه بودند، حکيم گفت:
ـ پسرم اين کوه مقدسه، الآن غار حضرت ابراهيم رو نشونت مي‌‌دم، بيا بريم.
بعد وارد غاري باريک شدند، مسجد بزرگ روي غار مناره‌اي بلند داشت. آفتاب طلوع کرده بود، حکيم در دهانة غار ايستاد، به آسمان اشاره کرد و گفت:
ـ از همين‌جا بود که ابراهيم خليل الله به خورشيد و ماه و ستارگان نگاه کرد. داستانش در کتاب مقدّس ما مسلمونا اومده.
ـ در قرآن.
ـ بله، مقام ابراهيم پشت همين غاره، بيا تا يکي ديگه از عجايب اين جارو نشونت بدم.
حکيم ادواردو را به غار ديگري برد که با غار اوّل
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فاصلة زيادي نداشت. در قسمت بالاي آن سنگي بود که لکه‌هاي سرخ رنگي روي آن ديده مي‌شد. ادواردو به سنگ اشاره کرد:
ـ اين تخته سنگ چرا سرخ رنگه؟
ـ اثر خون‌ هابيله. وقتي قابيل برادرش رو کشت، جسدش رو به اين جا کشوند. مي‌‌گن نوح و ابراهيم و ايوب و موسي و عيسي در اين غار نماز خوندن. روي غار مسجدي قرار داشت. حکيم و ادواردو از پلکان بالا رفتند، داخل مسجد اطاق‌ها و حجره‌هايي براي سکونت ساخته بودند، حکيم گفت:
ـ امروز دوشنبه است، مردم دوشنبه‌ها و پنج شنبه‌ها اين جا مي‌‌آن و شمع و چراغ روشن مي‌کنن. بريم تا يه غار ديگه هم به تو نشون بدم.
 ادواردو با شگفتي پرسيد:
ـ يه غار ديگه!
بالاي کوه غار ديگري بود که بناي زيبايي روي آن قرار داشت، زير آن، غار ديگري بود. حکيم گفت:
ـ هفتاد نفر از پيامبران به اين محل پناه آوردن، يه قرص نان بيشتر نداشتن، گرسنگي به اونا فشار آورد. هرکدام نان را مي‌گرفت ولي به خاطر ديگران از خوردن خودداري مي‌کرد. نان آن قدر ميون اونا دست
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 به دست شد تا همه از گرسنگي مردند.
انتهاي کوه قاسيون پر از خانه‌هاي بزرگ و درختان کهنسال بود، حکيم گفت:
ـ اين جا پناهگاه حضرت مسيح و مادرش بوده، در قرآن از او ياد شده. فعلاً براي جمع آوري گياهان دارويي پشت کوه قاسيون مي‌ريم، ظهر بر مي‌گرديم، اون وقت مي‌‌توني گردش کني.
آن‌ها از دامنة شمالي کوه پايين آمدند. حکيم با دقّت فراوان جلوي پايش را نگاه مي‌‌کرد. گاه با عصايش برگ‌هاي گياهي را جا به جا مي‌‌كرد و دوباره به راهش ادامه مي‌داد. ادواردو پشت سر حکيم راه مي‌رفت، حوصله‌اش سر رفته بود، ديگر طاقت نياورد.
ـ حکيم؟
ـ بله پسرم.
ـ دنبال چه گياهي هستيد؟
ـ طبيعت خدا نعمته. دره‌هاي اين کوه پر از گياهان داروئيه، هرکدوم خاصيتي داره و درمان يه نوع بيماريه، بعضي گياها خيلي کميابه.
ـ مثلاً.
ـ مثلاً استوخوطوس.
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 ـ به چه دردي مي‌‌خوره؟
ـ درمان تب نوبه است، همان که تو و دوستت گرفتار اون شديد، تب نوبه در دمشق خيلي شايع شده.
ـ اجازه مي‌ديد يه سؤال ديگه بپرسم.
ـ بپرس پسرم.
ـ شما اهل دمشق هستيد؟
ـ نه، من از جبل عامل به اين جا مهاجرت کردم.
ـ جبل عامل کجاست؟
حکيم کنار تخته سنگي نشست. با عصا به گياه کوچکي اشاره کرد.
ـ جوينده يابنده‌س، اينم استوخوطوس، اونو بچين و بريز توي کيسه تا من به تو بگم جبل عامل کجاست.
بعد روي تخته سنگ نشست و گفت:
ـ جبل عامل در جنوب سرزمين لبنانه.
ـ ما از کوه‌هاي لبنان رد شديم. يه شب تو بعلبک مونديم.
ـ بعلبک در شمال لبنانه، جبل عامل در جنوب.
ـ اگه اهل جبل عامليد در دمشق چه کار مي‌کنيد؟
ـ يه فرصت مناسب برات تعريف مي‌کنم.
خورشيد به ميانة آسمان رسيد. آن‌ها گياهان دارويي زيادي جمع کردند. حکيم که خسته شده بود.
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 به تک درخت زيتوني اشاره کرد.
ـ بهتره اون جا کمي‌ استراحت کنيم. من نمازمو بخونم بعد بر مي‌گرديم.
چشمة کوچک آبي در آن نزديکي جاري بود. حکيم به سفرة غذا اشاره کرد.
ـ پسرم تو غذا بخور. من روزه هستم.
حکيم آستين‌ها را بالا زد. کنار چشمه نشست و وضو گرفت. ادواردو با تعجب نگاه کرد. وضو گرفتن او با دوستش محمّد فرق داشت. برعکس محمّد، آب را از آرنج دست به پايين مي‌ريخت. پاهايش را هم نشست. فقط با دست روي پاهايش کشيد. بعد هم مشغول نماز شد. البته با دست‌هاي باز. مسلمان‌هايي که ادواردو در مسجد اموي و بقية جاها ديده بود با دست‌هاي بسته نماز مي‌خواندند. اما چرا نماز خواندن حکيم با بقيه فرق داشت؟ حکيم نمازش را خواند و برگشت، ادواردو پرسيد:
ـ همسرتون غذا درست کرده؟
ـ نه پسرم، اون چند سال پيش به رحمت خدا رفت، درست همون وقت که دخترم غاده به دنيا اومد.
ـ فقط يه دختر داريد؟
ـ بله.
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 ـ غاده يعني چه؟
ـ غاده يعني گلزار، گلستان پرگل.
بعد از ظهر بود، آن دو بر فراز کوه ايستاده بودند، حکيم گفت:
ـ پسرم بريم تا مأواي حضرت مسيح رو به تو نشون بدم. بهش مي‌‌گن رَبَوِة مبارکه. مأوا درِ آهني کوچکي داشت و دور آن را مسجدي فرا گرفته بود. سقاخانة زيبايي هم داشت که آب از بالاي آن سرازير مي‌‌شد و به حوض بسيار زيبايي مي‌‌ريخت. نزديک سقاخانه مکان‌هايي براي وضو گرفتن ساخته بودند. مأوا ابتداي باغ‌هاي دمشق بود، منابع آب شهر هم در آن جا قرار داشت، آب‌ها به هفت نهر منشعب مي‌شد و هريک به طرفي مي‌‌رفت، حکيم به نهرها اشاره کرد:
ـ محلّ انشعاب اين هفت نهر رو مقاسم مي‌گن. اين نهر توره است، از همة نهرها بزرگ تره.
نهر توره مجرايي سنگي داشت. جواني که کنار نهر ايستاده بود لباس‌هايش را درآورد و داخل آب پريد، لحظاتي بعد از مجرا عبور کرد و از زير ربوه بيرون آمد، حکيم خنديد.
ـ شناگر جسوريه، اما کارش خطرناکه، ممکنه به قيمت جونش تموم بشه.
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 ربوه مشرف به باغ‌هاي اطراف دمشق بود، حکيم و ادواردو از ربوه دور شدند.
پايين دست، قريه‌اي بود که باغ‌هايي انبوه و دار و درخت بسيار داشت، درخت‌ها به قدري زياد بودند که فقط مي‌شد ساختمان‌هاي مرتفع را ديد. نزديک غروب به دمشق برگشتند.
حکيم عطاري را باز کرد و مشغول معاينة پسربچه‌اي شد که همراه مادرش آمده بود. پسرک لباس مندرسي به تن داشت، حکيم نبضش را گرفت، دهانش را باز کرد و زبانش را ديد، بعد کمي‌ با زن صحبت کرد. زن بي‌چاره طاقت نياورد و شروع به گريه کرد، حکيم چند سکة نقره به زن داد، آن‌ها رفتند. ادواردو پرسيد:
ـ بيماري پسر چي بود؟
ـ يه بيماري سخت.
ـ چه بيماري؟
ـ فقر!
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در فکر مهيا کردن توشه سفر
محمّد و ادواردو هنوز مهمان نورالدين بودند. محمّد گوشه‌اي کز کرده بود و حرف نمي‌زد. ادواردو کنارش نشست وگفت:
ـ چي شده؟ از چي ناراحتي؟
ـ چيزي نيست.
ـ چرا هست! بگو شايد کمکي از من ساخته
باشه!
ـ ساخته نيست.
ـ از کجا مطمئني؟
محمّد آهي کشيد و گفت:
ـ ديناري برام نمونده، فردا عيد فطره، کاروان حجاز اول شوال از دمشق حرکت مي‌‌کنه، با کدوم پول عازم سفر بشيم؟ نه توشه و خرج راهي، نه شتري! حالا مطمئن شدي کاري از تو ساخته نيست.
محمّد خوابيد، ادواردو از اتاق بيرون رفت. نورالدين در حياط بود، او را که ديد لبخندي زد
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و گفت:
ـ هنوز بيداري؟ دوستت در چه حاليه؟
ـ خوابه
ـ حالش بهتر شد؟
ـ تقريباً خوب شده، اگه اجازه بديد روي پشت بام منزل شما برم مي‌خوام ماه رو ببينم.
ـ بيا بريم، از مردم شنيدم، اما به چشم خودم ماهو نديدم.
از پله‌ها بالا رفتند، آسمان صاف بود، ادواردو با دقّت نگاه کرد، هلال کوچک ماه را در پهنة افق، سمت کوه قاسيون ديد، شادمانه گفت:
ـ اون جاس!
نورالدين در سکوت به افق خيره شد. ادواردو
به ياد حرف‌هاي محمّد افتاد. بايد مشکل دوستش
را حل مي‌کرد. اما چگونه؟ خودش که پولي
نداشت. حکيم عاملي هم آن قدر ثروت نداشت
که بتواند توشة راه آن‌ها را بدهد. مي‌ماند نورالدين مدرّس جامع اموي. او دستش به دهانش مي‌رسيد. اگر از حال و روز آن‌ها باخبر مي‌‌شد حتماً کمکشان مي‌کرد.
اما او بي‌اطلاع بود، ادواردو دل به دريا زد و
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 گفت:
ـ استاد؟
ـ چيه پسرم؟
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تهيه وسايل سفر

صبح روز بعد مردم دمشق براي خواندن نماز عيد فطر راهي مصلاي بزرگ شهر شدند. ادواردو هم براي تما‌شا رفت، همه آمده بودند، زن و مرد، پير و جوان، ثروتمند و فقير، سياه و سفيد، ارباب و برده. نماز که تمام شد جمعيت پراکنده شدند. ادواردو و محمّد راهي خانة نورالدين شدند، اما از چيزي که ديدند متعجب شدند. نورالدين وسايل سفر آن‌ها را مهيا کرده بود، براي آن‌ها شتر کرايه کرده بود، مقداري هم پول به محمّد داد و گفت:
ـ مسلمون چرا به من نگفتي خرجي راهت تموم شده! همه چيزو براي سفر شما آماده کردم.
محمّد با شگفتي گفت:
ـ از کجا فهميديد؟
نور الدين لبخندي زد و گفت:
ـ سروشي از جانب غيب مرا باخبر کرد!
محمّد ادواردو را نگاه کرد، ادواردو سرش را پايين انداخت، نورالدين گفت:
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 ـ وسايلتون رو برداريد، کاروان حجاز يه ساعت ديگه حرکت مي‌‌کنه. امير کاروان سيف الدين چوپان از دوستان منه، روحاني کاروان هم شرف الدين مدرّس مالکيان دمشقه!
آن‌ها به محلّ حرکت کاروان رفتند، محمّد ادواردو را نگاه کرد و گفت:
ـ باورم نمي‌شه، خداوند چه زود همه چيزو فراهم کرد ادواردو؟
ـ بله
ـ تو چيزي به نورالدين گفتي؟
ـ ...
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 شاگردي ِحکيم

کاروان از دروازه دمشق خارج شد. ادواردو به ياد حکيم افتاد، نمي‌‌خواست به سفر ادامه دهد، بايد بر مي‌‌گشت. اگر مدّتي پيش حکيم شاگردي مي‌‌کرد مي‌‌توانست پولي پس انداز کند. آن وقت با خيال راحت به سيسيل برمي‌‌گشت. ادواردو محمّد را صدا کرد:
ـ من از سفر منصرف شدم.
ـ‌ منصرف شدي؟ تو که مشتاق اين سفر بودي.
ـ مي‌‌خوام برگردم.
ـ کجا؟
ـ مدّتي در دمشق مي‌‌مونم، بعد برمي‌گردم سيسيل. از حکيم مي‌‌خوام کمکم کنه.
ادواردو از شتر پياده شد، محمّد او را در‌آغوش گرفت و گفت:
ـ هر طور صلاح مي‌دوني. ان‌شاءالله دوباره همديگر‌و ببينيم، خداحافظ.
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کاروان پشت باغ‌هاي اطراف دمشق از نظر ناپديد شد. ادواردو برگشت و از دروازة جنوبي وارد شهر شد، بي‌هدف در کوچه‌ها قدم مي‌‌زد. موقع نماز ظهر به سمت عطاري حکيم رفت، حکيم از عطاري بيرون آمد، در را قفل کرد. ادواردو را که ديد گفت:
ـ تنها هستي پسرم؟ دوستت محمّد کجاست؟
ـ‌ در راه حجاز.
ـ تو چرا نرفتي؟
ـ ...
ـ چيه؟ از چيزي ناراحتي؟ به من بگو!
اشک در چشمان ادواردو حلقه زد.
ـ مي‌‌خوام دمشق بمونم، کار کنم تا پولي پس‌انداز کنم و به کشورم برگردم، اما نمي‌دونم از چه کسي کمک بخوام.
ـ اين‌که ناراحتي نداره، من دارم مي‌رم مسجد، بعد از نماز يه فکري برات مي‌‌کنم.
مسجد اموي مثل هميشه شلوغ بود. حکيم بيرون شبستان مسجد وضو گرفت.
وضو گرفتنش با دفعة قبل در کنار چشمة کوه قاسيون فرق داشت، آب را از لاي انگشتان دست به سمت آرنج ريخت، نماز شروع شد. ادواردو گوشه‌اي
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نشست و به جمعيت نگاه کرد. حکيم با دست‌هاي بسته نماز مي‌خواند. برعکس نماز خواندنش در کوه قاسيون. نماز ظهر تمام شد، وقتي به مغازه برگشتند حکيم گفت:
ـ از حالا به بعد تو شاگرد من هستي، شب‌ها در عطاري مي‌‌خوابي، صبح‌ها مغازه رو باز مي‌کني. در جمع‌آوري گياهان دارويي به من کمک مي‌‌کني، هر ماه صد درهم دستمزد به تو مي‌‌دم، موافقي؟
ـ بله که موافقم!
حکيم قبل از رفتن دست ادواردو را گرفت و به انباري پشت مغازه برد.
رختخواب کنار ديوار را نشانش داد و گفت:
ـ شب همين جا بخواب، در حجره رو از داخل ببند. يادت باشه نيمه شب از مغازه بيرون نري، نگهبانا دستگيرت مي‌کنن. از فردا غذاي ظهر و شامت رو مي‌‌آرم. خمرة کنار انبار پر از آب تازه است، هر روز آبش را عوض کن.
ـ صبح چه موقع مي‌آييد؟
ـ منتظر من نباش، آفتاب که طلوع کرد، مغازه رو باز کن و جلوي در رو آب و جارو کن.
ـ اگه مشتري دارو خواست؟
ـ فعلاً چيزي نفروش تا با داروها آشنا بشي. من
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رفتم، عطاري رو به تو سپردم، تو رو به خدا مواظب همه چيز باش!
آخر شب بازار خلوت شد، مغازه دارها تک تک مغازه را بستند و رفتند. ادواردو در را بست و رختخوابش را پهن کرد، تشنه بود، کمي‌ آب خورد و دراز کشيد. خوابش نمي‌‌برد، احساس تنهايي مي‌‌کرد، غم دنيا بر دلش سنگيني مي‌‌کرد. خودش هم نمي‌دانست در اين سرزمين غريب چه مي‌‌کند، ميان آدم‌هايي که هم‌کيش و هم زبان او نبودند، اگر چه او به واسطة مادرش که از اعراب شمال آفريقا بود زبان آن‌ها را مي‌‌فهميد. محمّد همسفر مراکشي خود را به يادآورد، چرا با او به سمت حجاز نرفت. محمّد آرزوي جهانگردي داشت، دلش مي‌‌خواست به سرزمين‌هاي دور برود. در اين هنگام به ياد دختر حکيم افتاد، طنين صداي دخترک در گوشش پيچيد.
ـ پدرم خانه نيست، رفته بيمارستان صالحيه، پايين‌تر از مسجد!
ادواردو به فکر فرو رفت، نام دختر را فراموش کرده بود، اما کمي‌ که به مغزش فشار آورد يادش آمد. غاده! غاده! جاي پرگل، چه اسم قشنگي! با خود انديشيد کسي که اسم به اين زيبايي داشته باشد حتماً
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 خودش هم زيباست. بايد مدّتي پيش حکيم مي‌‌ماند، شاگردي مي‌‌کرد، از طبابت سر در مي‌‌آورد. بعد هم از دختر حکيم خواستگاري. اما نه! حکيم مسلمان بود، دخترش را به يک مسيحي نمي‌داد. اما اين که مشکل بزرگي نبود، مسلمان مي‌شد و به آرزويش مي‌رسيد. مگر نه اين که مادرش هم يک بردة مسلمان بود. صدايي از بيرون مغازه شنيد، صداي قدم‌هاي نگهبانان بازار بود. آن‌ها به آرامي‌ در حال گشت‌زني بودند.
سعي کرد به هيچ چيز فکر نکند، اين طوري بهتر بود، بايد مي‌خوابيد.
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 شروع آموزش

صبح شده بود، مغازه را باز کرد، کاسب‌هاي بازار کار روزانة خود را شروع کرده بودند، کمي‌ بعد جواني وارد عطاري شد و گفت:
ـ حکيم کجاست؟
ـ هنوز نيومده.
ـ شاگردش هستي؟
ـ بله
ـ تازه مشغول کار شده‌اي؟
ادواردو سرش را به نشانة تأييد تکان داد. جوان برگشت و بيرون را نگاه کرد. بعد گفت:
ـ نمي‌‌دوني کي مي‌آد؟
ـ معلوم نيست.
ـ من محمّد پسر ابوبکر قيّم مدرسة جوزيه هستم. مي‌‌دوني مدرسة جوزيه کجاست؟
ـ نه.
ـ در بازار قمح. حکيم پدرمو مي‌شناسه. حالش
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 خوب نيست. اگه اومد بگو به مدرسة جوزيه بياد يادت مي‌‌مونه؟
ـ حتماً
حکيم آمد. ظرف غذا را روي ميز چوبي عطاري گذاشت. ادواردو پيغام جوان را به او رساند.
ـ اينم ناهار و شامت، دست پخت غاده است، گفتي مدرسة جوزيه؟
ـ بله.
ـ تو هم با من بيا. از همين امروز بايد آموزش ببيني.
آن‌ها به بازار قمح رفتند، وارد مدرسة جوزيه شدند. محمّد در حياط مدرسه بود، با ديدن آن‌ها به طرفشان دويد.
ـ عجله کنيد! تو رو خدا زود باشيد!
پيرمرد در بستر دراز کشيده بود، تشتي مسين کنارش بود، رنگ و روي مرد پريده بود.
حکيم نبضش را گرفت و گفت:
ـ شيخ! صدامو مي‌شنوي؟
پيرمرد ناله کرد، جوان گفت:
ـ نمي‌تونه صحبت کنه، فقط ناله مي‌‌کنه.
حکيم دهان پيرمرد را باز کرد و زبانش را ديد.
ـ مي‌تونه راه بره؟
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 ـ نه!
ـ چيزي مي‌‌خوره؟
ـ نه!
ـ اجابت مزاج داره؟
ـ نه!
ـ بدنش سست و فرتوت شده، توان نداره، مراقبش باشيد.
جوان با التماس گفت:
ـ دارويي دوايي، چيزي بديد!
ـ کار از اين حرفا گذشته.
حکيم به ادواردو اشاره کرد.
ـ بريم.
جوان بالاي سر پدرش نشست و شروع به گريه کرد.
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 شرکت در نماز جمعه
روزها و هفته‌ها گذشت، ادواردو به مرور با داروهاي گياهي آشنا مي‌شد. او دو مرتبة ديگر هم همراه حکيم براي جمع‌آوري گياه به کوه قاسيون رفت. آن روز جمعه بود، حکيم گفته بود به عطاري نمي‌‌آيد. ادواردو مي‌خواست در شهر گشتي بزند. همين کار را هم کرد، مردم براي شرکت در نماز جمعه راهي مسجد اموي بودند. ادواردو هم از سر کنجکاوي لا به لاي جمعيت وارد مسجد شد. گوشة خلوتي پيدا کرد و نشست. بعد از نماز بين جمعيت چشمش به محمد افتاد. همان که همراه حکيم بر بالين پدرش رفتند، محمد نزديک آمد و گفت:
ـ سلام
ـ سلام
ـ اومدي نماز جمعه؟
ـ من مسيحي هستم!
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 محمد با تعجب گفت:
ـ عجيبه، اين همه جوون مسلمون، حکيم عاملي شاگرد مسيحي گرفته. از مسيحيان قسطنطنيه هستي؟
ـ نه! سيسيل ايتاليا.
ـ چه دور! ايتاليا کجا دمشق کجا؟ اسمت چيه؟
ـ ادواردو.
ـ نظرت دربارة اسلام چيه؟
ـ فعلاً نظري ندارم.
ـ نمي‌خواي مسلمان بشي؟
ـ من با شما خيلي هم بيگانه نيستم.
ـ چطور؟
ـ مسلمان زاده‌ام! از جانب مادري، راستي حال پدرت چطوره؟
ـ خوب نيست، در حال احتضاره.
ادواردو به نمازگزاران نگاه کرد، با دست‌هاي بسته مشغول نماز خواندن بودند، به ياد حکيم افتاد. اولين بار که به کوه رفته بودند، او با دستان باز نماز خواند، وضو گرفتنش هم با بقيه فرق داشت. ادواردو محمد را نگاه کرد و گفت:
ـ يه سؤال داشتم.
ـ‌ بپرس.
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 ـ همة مسلمونا با دست بسته نماز مي‌خونن؟
ـ بله.
ـ اگه کسي با دست باز نماز بخونه چي؟
ـ فقط رافضي‌ها با دست باز نماز مي‌خونن، اونا خودشونو شيعة علي بن ابيطالب خليفة چهارم مي‌‌دونن. اهل غلو هستند.
ـ غلو؟
ـ بله، مقام امامان خودشونو خيلي بالا مي‌برن. اونا‌رو معصوم مي‌دونن.
ـ معصوم؟
محمّد با لبخند گفت:
ـ اگه کسي بخواد با تو هم کلام بشه بايد ساعتي هزارتا سؤالتو جواب بده. اما من اگه بدونم آخرش مسلمون مي‌شي به تموم سؤالاي تو جواب مي‌دم. راستي سؤالت چي بود؟
 ـ‌ معصوم يعني چي؟
ـ يعني بدون گناه. شيعه‌ها در اقليّتن، اگر به حق بودن در اقليّت نبودن.
ـ‌ محمّد خودت جزو کدوم گروهي؟
ـ من حنبلي هستم، راستي نماز خوندن رافضي‌ها رو کجا ديدي؟
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 ـ در بعلبک.
ـ من بايد برم، استادم در مسجد اموي حلقة درس داره، اگه دوست داشتي بيا... بعد از نماز ظهر.
محمّد به منبر بزرگ مسجد اشاره کرد.
ـ من پاي منبر هستم، سمت راست، هميشه درس استادم رو مي‌نويسم. تا به حال اسم ابن تيميه را شنيده‌اي؟
ادواردو به ياد صحنة کتک خوردن پيرمرد در مسجد اموي افتاد و گفت:
ـ بله شنيدم.
محمّد برخاست و در حال رفتن گفت:
ـ‌ به درس استادم بيا، ضرر نمي‌کني، شايد مسلمون شدي. مگه نمي‌خواي به بهشت بري؟
ادواردو از مسجد اموي خارج شد، به کوچه باغ‌هاي حاشية شهر رفت. شاخه‌هاي درختان پر از ميوه شده بود.
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 پرسش‌هاي ادواردو

اولين روز هفته بود، ادواردو صبح زود بيرون مغازه را آب و جارو کرد، جعبه‌هاي دارو را در قفسه‌ها مرتب کرد چند مشتري اول وقت را هم راه انداخت، کم کم به کار در آن جا علاقه‌مند شده بود. وقتي حکيم آمد، با دقّت او را نگاه کرد به ياد صحبت‌هاي محمّد افتاد، فهميده بود راه و روش حکيم و کارهايش با بقية مسلمان‌هايي که قبلاً ديده بود فرق دارد، حتي طريقة عبادتش. اما چرا طريقه و مرامش را پنهان مي‌‌کرد؟ چرا در تنهايي يک طور عبادت مي‌‌کرد و در مسجد اموي جور ديگر؟ حکيم که متوجّه سنگيني نگاه ادواردو شده بود گفت:
ـ پسرم!
ـ بله استاد؟
ـ اتّفاقي افتاده؟ از چيزي نا راحتي؟
ـ چيزي نيست، فقط...
ـ‌ فقط چي؟
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 ـ ‌يه سؤال داشتم؟
ـ بپرس
ـ خجالت مي‌‌کشم.
ـ پرسيدن عيب نيست، ندونستن عيبه.
ـ اگه بپرسم ناراحت نمي‌شيد؟
ـ چرا ناراحت بشم؟
ـ شما شيعه هستيد؟
حکيم سکوت کرد، ادواردو با شرمندگي گفت:
ـ چي شده استاد؟ ناراحت شديد؟
ـ نه پسرم، ناراحت نشدم، تو از کجا مي‌دوني من شيعه هستم؟ مگر با مذهب شيعه آشنا هستي؟
ـ نه، ولي از يه نفر پرسيدم.
ـ از کي؟
ـ‌ محمّد، هموني که براي مداواي پدرش به مدرسة جوزيه رفتيم.
ـ‌ ابن قيم جوزي رو مي‌گي؟ او شاگرد ابن تيميه فقيه حنبلي و مدرّس جامع دمشقه. ابن قيم به تو چي‌گفت؟
ـ استاد بار اوّلي که به کوه قاسيون رفتيم يادتونه؟
ـ‌ بله.
ـ‌ شما کنار چشمه وضو گرفتيد و نماز خونديد،
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 البته با دست باز. طريقة وضو گرفتن شما با بقيه فرق داره.
ادواردو با دست، نوع وضو گرفتن حکيم را نشان داد.
ـ‌ اين طوري وضو گرفتيد، آب را از بالا به پايين آرنج ريختيد.
حکيم خنديد.
ـ‌ چرا مي‌‌خنديد استاد؟
ـ‌ از کنجکاوي و دقت نظرت خوشم اومد، نگفتي ابن قيم چي گفت؟
ـ‌گفت اونايي که با دست باز نماز مي‌‌خونن رافضي هستند، اسم ديگرش را هم گفت، شيعه.
ـ‌ ادامه بده.
ـ‌ گفت مسلمونا چهار گروهند، اما شيعه‌ها جزو اين چهار گروه نيستند، اونا در اقليّتن، اگه بر حق بودن در اقليت نبودن. استاد چرا شيعه‌ها در اقليتن؟ اصلاً شيعه يعني چه؟ رافضي يعني چه؟ محمّد مي‌گفت شما امام داريد. اونا رو بي‌گناه مي‌دونيد، راسته؟ چند تا امام داريد؟ علي کيه؟
حکيم گفت:
ـ چه خبره پسرم؟ يکي يکي بپرس!
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ادواردو چيزي نگفت، حکيم کنارش نشست و با مهرباني گفت:
ـ من به تمام سؤالهات جواب مي‌‌دم، البته در حد بضاعت علمي‌ خودم، حالا خوب گوش بده.
ادواردو سراپا گوش بود.
ـ شيعه در لغت يعني تابع و پيرو و در اصطلاح به کسي مي‌‌گن که علاوه بر علاقه‌مندي به علي و فرزندان او رهبري امت را بعد از پيامبر اسلام در قلمرو سياسي و علمي‌ از آن امام علي( علیه السلام ) و فرزندانش بدونه. در زمان پيامبر گروهي از ياران حضرت مثل سلمان فارسي به دوستي علي( علیه السلام ) معروف بودند. سفارش‌هاي پيامبر باعث شد بذر تشيع در سرزمين اسلام پاشيده بشه و به تدريج رشد کنه. تشيع از سرزمين حجاز آغاز شد و هنگامي‌ که امام علي( علیه السلام ) محل خلافتش رو به عراق منتقل کرد، رشد پيدا کرد و در نقاط مختلف جهان پراکنده شد. تشيع با اسلام تاريخ يکسان داره، همون اسلاميه که پيامبر خدا آورد. در واقع يکي از تعاليم آن استمرار رهبري و امامت به وسيلة کسي است که از جانب خدا تعيين و به وسيلة پيامبر معرّفي مي‌شه. اين اصل اساسي که ضامن بقاي اسلامه و
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 هويت تشيع رو تشکيل مي‌ده در زمان رسول خد( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) به وسيلة آن حضرت اعلام شد. گروهي از اصحاب پذيرفتند و پس از درگذشت رسول خدا بر پيمان خودشون باقي موندن، اونا پيشگامان تشيع بودن. گروهي ديگه اين اصل رو ناديده گرفتن و رهبري را از آن ديگري دانستند. نام گذاري پيروان علي( علیه السلام ) به شيعه از زمان خود پيامبر( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) آغاز شد. وقتي اين آية قرآن نازل شد: 
«آنان که ايمان آورده و عمل نيکو انجام داده‌اند، آنان بهترين مردم هستند.» (1) پيامبر رو به علي( علیه السلام ) کرد و فرمود: «مقصود از اين عبارت تو و 
شيعيانت مي‌باشيد که در روز قيامت خشنود و پسنديده هستيد.» (2)

1 . بينه، 7 { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ}
2 . وسايل الشيعه، ج16 (کتاب الأمر والنهي) ص183؛ تفسير روح المعاني، ج15، ص265
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اما اين که شيعه‌ها را رافضي مي‌‌نامند به اين خاطر هست که دشمنان براي ابراز دشمني اصطلاح رافضي رو دربارة شيعه به کار مي‌بردن و رافضي بودن را جرمي‌ نابخشودني مي‌‌دونستن. چون شيعيان نسبت به امام علي( علیه السلام ) اظهار محبّت مي‌کردن و او را برتر از ديگران مي‌‌دونستن. اين در حالي بود که دشمنان اظهار محبت نسبت به علي و بيان فضايل او را جرم مي‌دونستن. خوب تا اين جا رو متوجّه شدي؟
ـ تقريباً!
ـ‌ خب جاي شکرش باقيه! حالا بريم سراغ مسألة امامت. امامت با نبوت فرق داره. پيامبر گيرندة وحي و پايه گذار دينه، در حالي که امام نه دريافت کنندة وحيه و نه پايه گذار دين. بلکه وظايف پيامبر خدا در قلمرو بيان احکام و اجراي آن پس از او بر عهدة امامه. امام مرجع بيان احکام و عقايد اسلامي‌ و مدير امور کشوره.
روزي که پيامبر( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) نبوت خود را براي بستگانش بيان کرد جانشيني و رهبري علي( علیه السلام ) را نيز اعلام نمود. نبوت و امامت
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 همزادند و دارندة هردو منصب، از جانب خدا به وسيلة وحي تعيين مي‌شه.
شناخت امام از دو راه امکان پذيره: اول، پيامبر به فرمان خدا بر امامت فردي معين تصريح کنه.
دوم، امام پيشين امام بعدي را مشخص کنه.
امامان شيعه دوازده نفرن و امامت آن‌ها از هر دو راه ثابت شده. چون حضرت محمّد( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) نه تنها علي( علیه السلام ) را به عنوان امام معرّفي کرد بلکه يادآور شد پس از علي( علیه السلام ) يازده امام ديگر خواهند آمد که عزّت دين اسلام به واسطة آن‌ها تحقق پيدا مي‌‌کنه، امام بايد معصوم باشه تا در بيان احکام الهي خطا نکنه. احکام الهي تنها با قرآن و راه و روش پيامبر حفظ نخواهد شد، چون توضيحات احکام در آن دو بيان نشده.
اگه امام معصوم نباشه سخنش نمي‌تونه معيار درست از نادرست و حکم خدا از غير اون باشه.
کسي که مي‌‌خواد بعد از پيامبر عهده‌دار منصب امامت و رهبري امت اسلامي‌ باشه بايد معصوم باشه.
امامان دوازده گانة شيعه از مقام عصمت برخوردارند و امامت شايستة اون‌هاست.
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در زمان خودشون از همه برتر بودند، از کسي علم و دانش ياد نگرفتند، اما ديگران از علم و دانش اون‌ها بهره‌مند مي‌شدند.
امامان در علم و عمل برترين شخصيت‌هاي روزگار خودشون بودند و هرگز در پاسخ سؤالي فرو نمي‌ماندند.
حکيم سکوت کرد، احساس مي‌‌کرد بحث‌هايي که مطرح کرده وسخناني که گفته براي شاگردش چندان قابل فهم نيست. ادواردو گفت:
ـ استاد! پس چرا شما در اقليت هستيد؟ محمّد مي‌‌گفت در اقليت بودن شيعه‌ها نشونة برحق نبودن اون‌هاست.
ـ عجب دليل محکمي‌! هيچ‌گاه اکثريت نشانة حقانيت و اقليت نشانة خلاف آن نيست. از زمان نوح تا عصر پيامبر اسلام( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) مؤمنان در اقليّت بودن.
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 که در انديشه و فکر تو وجود داره درسته. حالا بريم سر بحث اصلي. پسرم تو گفتي کار من دورويي و نفاقه، اما من اين کار رو نفاق نمي‌‌دونم، کار من تقيه است.
ـ تقيه؟
ـ بله، هرگاه انسان در ميان افرادي متعصب، لجوج و بي‌منطق گرفتار بشه که اظهار عقيده در ميان اون‌ها خطر جاني داشته باشه، در چنين وضعي بايد عقيدة خودشو پنهان کنه وجون خودشو بيهوده به خطر نيندازه. ما شيعه‌ها به اين کار تقيه مي‌گوييم و اونو از دو آية قرآن مجيد و دليل عقل آموختيم.
 قرآن دربارة مؤمن آل فرعون مي‌‌فرمايد: «مرد باايماني از آل فرعون که ايمان خود 
را کتمان مي‌کرد در مقام دفاع از موسي برآمد و گفت آيا مي‌خواهيد کسي را به قتل 
برسانيد که مي‌گويد پروردگار من خداست. در حالي که دلايل روشني از سوي پروردگارتان 
براي شما آورده است.» (1) اگر مؤمن آل فرعون ايمان خودشو آشکار مي‌کرد کشته مي‌شد و کاري از پيش نمي‌‌برد.

1. غافر (مؤمن): 28
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قرآن دربارة بعضي از مؤمنان مبارز و مجاهدان صدر اسلام که در چنگ مشرکان لجوج گرفتار شدند، دستور تقيه داده،آن جا که مي‌‌فرمايد: 
«افراد با ايمان نبايد غير از مؤمنان کسي را از کافران دوست و ولي خود قرار دهند. 
هرکس چنين کند، رابطة خود را از خدا بريده است، مگر اين که (شما در خطر باشيد و‌) 
از آن‌ها تقيه کنيد.» (1)
بنابراين تقيه يعني پنهان کردن عقيده و مخصوص جايي است که جان و مال و ناموس و آبروي انسان در برابر دشمنان متعصب و لجوج در خطر باشه، بدون اين که نتيجه‌اي داشته باشه.
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زيارت حضرت زينب ( علیها السلام )
ادواردو صبح زود عطاري را باز کرد. حکيم زودتر از روزها‌ي پيش آمد، درست موقعي که ادواردو انتظارش را نداشت. دست او را گرفت و گفت:
ـ برنامة درس ما ديروز ناتموم موند.
ـ بله استاد پاسخ ايراد چهارم.
ـ بسيار خوب با من بيا به جايي بريم، در را قفل کن.
ـ مي‌‌ريم کوه قاسيون براي جمع آوري گياهان دارويي؟
ـ‌ عجله نکن، مي‌فهمي‌.
ادواردو مغازه را بست و به همراه حکيم به راه افتاد، در راه پرسيد:
ـ‌ نگفتيدکجا مي‌ريم استاد؟
ـ زينبيه!
ـ زينبيه؟
ـ آرامگاه دختر حضرت علي( علیه السلام ) امام اوّل ما.
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ـ قبر دختر امام علي در دمشقه؟
ـ حضرت زينب( علیها السلام ) همسر عبدالله پسرعمويش بوده، در سفري که به شام اومده فوت کرده، در اين جا به خاک سپرده شده، حالا که چند قرن از مرگش مي‌‌گذره بر فراز قبرش گنبد و بارگاهي ساخته‌اند. شيعه‌ها براي زيارت مي‌آن، همان گنبد و بارگاهي که ابن تيميه اونو بدعت و خراب کردنش رو واجب دونسته.
آرامگاه حضرت زينب( علیها السلام ) بيرون دمشق بود، در محله‌اي که زينبيه ناميده مي‌شد. حکيم وارد زيارتگاه شد، کنار قبر نشست. زيارتنامه‌اي خواند، بعد هم دو رکعت نماز و چند آيه قرآن. مردم مشغول زيارت و تلاوت قرآن بودند. بعد از نماز گوشة خلوتي پيدا کرد و نشست، ادواردو هم کنارش نشست. حکيم به قبر حضرت زينب( علیها السلام ) اشاره کرد و گفت:
ـ اين جا بهترين مکان براي پاسخ گويي به ايراد ابن‌تيميه است. پسرم سؤالي از تو مي‌‌پرسم.
ـ بفرماييد.
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ـ در مناطق مسيحي نشين بر فراز آرامگاه قديسان و بزرگان مسيحيت جايگاهي وجود داره؟
ـ بله، کليسا ساخته شده.
ـ مردم براي زيارت قديس به اون محل مي‌رن؟
ـ بله از راه‌هاي دور و نزديک با وسيله يا پياده!
ـ پسرم قرآن کتاب ديني ما مسلمونا تعظيم شعائر اسلامي‌ رو نشونة تقواي قلوب و تسلط پرهيزگاري بر دل‌ها مي‌‌دونه، اون جا که مي‌فرمايد: 
«هر کس شعائر الهي را تعظيم و تکريم کند آن نشانة تقواي دل‌هاست...» (1) اولياي الهي از شعائر و نشانه‌هاي دين خدا هستند. يکي از راه‌هاي تعظيم اين گروه پس از مرگشون علاوه بر حفظ آثار و مکتب اون‌ها حفظ و تعمير آرامگاهشونه.
قرآن مجيد به روشني به ما دستور مي‌ده به بستگان و خويشان پيامبر گرامي‌ اسلام مهر بورزيم، اون جا که مي‌‌فرمايد: 
«بگو من براي رسالت، مزد و اجري جز ابراز علاقه و دوستي‌ به خويشاوندانم 
نمي‌‌خواهم.» (2) مگه اين جا قبر نوة پيامبر نيست؟ خوب يکي از راه‌هاي ابراز علاقه به خاندان رسالت حفظ و تعمير

1 . حج: 32
2 . شوري: 23
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قبور اون‌هاست. زينبيه را هم مردان خداپرست و دوستدار اهل بيت( علیهم السلام ) به نشانة علاقه و مودّت
اهل بيت( علیهم السلام ) احداث کردند. در ثاني احترام به قبور افراد با ايمان امري رايج ميان ملل قبل از اسلام بوده، همان طور که خودت مثال زدي. تو قصة اصحاب کهف رو مي‌‌دوني؟

